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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بحث قبل در اين بود كه آيا اصل اول در اعيان نجسه و نيز اعيان متنجسه، جواز الانتفاع است يا عدم جواز الانتفاع؟ كه بحثش
مفصل گذشت. تتمه‌‌اى اينجا باق مانده است تا اين بحث تمام شود و النوع الثان از ماسب محرمه است شروع شود.

جواز معاوضه شء نجس با وجود منفعت حلال 

آن تتمه اين است كه؛ اگر ش‌ء نجس، منفعت محلله‌‌اى دارد و حليت اين منفعتش از راه اصل يا از راه نص ثابت شود، مرحوم
شيخ(ره) م‌‌فرمايند اين منفعت حلال دو نوع است؛ نوع اول اينه اين ش‌ء را از ماليت خارج نم‌‌كند، يعن مال هست وعنوان

ماليت دارد اما جواز معاوضه ندارد، نتيجه اين م‌‌شود كه در شريعت اشيائ هست كه ماليت دارد اما جواز معاوضه ندارد.

اما نوع دوم اينه ش‌ء نجس ممن است منفعت حلال داشته باشد اما اين منفعت حلال به حدى نيست كه آنرا بعنوان مال قرار
دهد، و وقت ماليت نداشت معلوم است كه جواز معاوضه ندارد.

مرحوم شيخ(ره) م‌خواهند بفرمايند كه در اعيان نجس يا متنجس، نسبت به منافع محرمه اصلا معاوضه جايز نيست، مثلا اگر
كس خمر را براى شربش بفروشد، يا ميته را براي اكلش بفروشد،اين معاوضه‌ مطلقا جايز نيست،چه به صورت هبه باشد يا

مصالحه يا اجاره يا عاريه يا.... اما در آن فرض كه شء نجس، غير از منفعت محرم، منفعت حلال دارد؛ اينجا شيخ(ره)
م‌‌فرمايد كه اگر اين منفعت از نوع باشد كه عرفأ او را بعنوان يك مال قرار نم‌‌دهد، وقت مال نشد باز هيچ معاوضه‌‌اى جايز
نيست،اما اگر يك منفعت باشد كه اين ش‌ء نجس به اعتبار آن منفعت، ماليت پيدا م‌كند، وقت ماليت داشت و شارع مقدس

فرمايند نسبت به ساير تصرفات مقتض‌‌شود؟ م‌م ساير تصرفات چه مفقط معاوضه او ‐ مثل بيع ‐ را حرام كرده است، ح
موجود و مانع مفقود است لذا ساير تصرفات مانع ندارد. 

سپس مرحوم شيخ(ره) مثال م‌‌زنند وم‌فرمايند اين كه يك ش‌ء نجس منفعت حلال دارد كه به اعتبار اين منفعت حلال عرفاً
ماليت پيدا م‌‌كند «كجلد الميتة»، پوست ميتة ، «اذا قلنا بجواز الاستقاء بغير الوضوء» اگر گفتيم ميتوان پوست ميته را براى
غير وضو استعمال كرد مثل اينه بوسيله آن دلوى درست كنيم و بعنوان سق الماء از آن استفاده كنيم كما هو مذهب جماعة.
يا مثلا موى خنزيرنيز نجس است اما اگر موى خنزير را بعنوان طناب درست كنيم و با آن آب از چاه بيرون بياوريم، يا كلاب

ثلاثه ‐ كلب ماشيه، كلب حائط، كلب زرع ‐ نيز از اعيان نجسه‌‌اى است كه منافع محلله دارد، و به اعتبار اين منافع،عرفاً
ماليت پيدا م‌‌كند،حال كه عنوان مال پيدا كرد، شيخ(ره) م‌‌فرمايد معاوضه‌اش جايز نيست اما ساير تصرفات مانع ندارد،

چون مال است م‌‌تواند او را هبه يا وصيت كند.
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تفيك بين انتفاع و جواز بيع 

اين نته را بايد دقت كنيم كه مرحوم شيخ(ره) در اين بحث بين مسأله بيع و مسأله انتفاع تفيك كردند. يعن م‌‌خواهند بفرمايند
ممن است يك چيزى جواز الانتفاع داشته باشد اما به اعتبار همان منفعت محلله‌اش باز بيعش جايز نباشد، شيخ(ره) در اين
موارد ماليت را قبول دارد، انتفاع به اينها را جايز م‌‌دانند اما مع ذلك م‌‌فرمايند بيع اينها ولو براى همين منافع محلله جايز

نيست.

نقد استاد بر مرحوم شيخ(ره)

اين فرمايش شيخ(ره) در اينجا با فرمايش كه قبلا در بحث ميته داشته‌اند منافات دارد؛ كه قبلا ايشان و ما نيز گفتيم كه هم از
قواعد و هم از روايات بخوب استفاده م‌‌كنيم كه بيع شء نجس بخاطر منفعت محرمه‌اش جايز نيست اما بخاطر منفعت حلالش

جايز است، يعن اگر شما خمر را بيع كنيد بقصد اين كه مشترى بخواهد او را سركه كند، بيعش جايز است،يا ميته را بفروشيد
بقصد اين كه مشترى بخواهد از آن بعنوان كود استفاده كند بيعش جايز است و مانع ندارد.

پس مرحوم شيخ(ره) در بحث ميتة به ملازمه بين جواز الانتفاع و جواز البيع قايل شده‌اند. اينجا هم بايد همين را بفرمايند،
خصوصاً وقت م‌‌فرماييد يك منفعت هست كه عرفاً به اعتبار اين منفعت ماليت دارد و ازماليت خارج نم‌‌شود چرا بيعش به

اين اعتبار جائز نباشد؟ مر نم‌‌گوييم بيع مبادلة مال بمال هست؟ پس بوييم بيعش به اين اعتبار مانع ندارد. پس ما به مرحوم
شيخ(ره) عرض م‌‌كنيم وقت خود شما م‌‌فرماييد «اين عنوان ماليت را دارد » همين در جواز معاوضه و نيز در صحت البيع

كفايت م‌‌كند.

فرمايش محقق خوي(ره) پيرامون عرف بودن ماليت

دارند، كلام ايشان را بخوانيم و سپس آنرا بررس (قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة در اين قسمت كلاممرحوم آقاى خوئ
كنيم كه آيا ماليت يك امر عرف است، يا اينه ممن است يك چيزى از نظر عرف مال باشد اما از نظر شرع مال نباشد، كه الان
در ذهن خيل‌ها شايد همين باشد. م‌‌گويند خمر و خنزير عرفاً ماليت دارد اما شارع ماليت او را الغاء كرده است. كلام مرحوم

آقاى خوئ(ره): «قد ظهر مما ذكرناه انه لا ملازمة بين حرمة بيع الاعيان النجسة و بين حرمة الانتفاع بها و سقوطها عن
المالية»، بين حرمة بيع و حرمت انتفاع و سقوط از ماليت ملازمه اي نيست.

دقت كنيد كه مقصود مرحوم آقاى خوئ(ره) چيست؟ م‌‌فرمايند ممن است جاي بيع حرام باشد اما مع ذلك يك انتفاع جايز
داشته باشد و از ماليت هم ساقط نشده باشد، بين اين دوتا ملازمه نيست، يعن اگر در يك روايت گفت «ثمن العذرة سحت» يا

نسبت به ميتة فرمود «سحت»، بيعش حرام م‌‌شود. بين حرمة البيع و سقوط ازماليت ملازمه نيست. «بل لابد من ملاحظة
دليلها» بايد دليل آن حرمت را ببينيم ،«هل يوجد ما يدل عل الغاء المالية من قبل الشارع» ببينيم آيا چيزى كه موجب الغاء

ماليت شود موجود است يانه؟ بايد دليل شرع را ببينيم كه آيا از دليل استفاده م‌‌شود كه شارع كه فرموده بيع اين حرام است
ماليت اين را هم الغاء كرده؟ مثال م‌‌زنند «كالخمر و الميتة و ان كان ما يدل عل ذلك اخذ به و حم بعدم ترتب آثار المالية

من الارث و الضمان»، م‌‌فرمايند اگر شارع ماليت را الغاء كرده ما هم م‌‌گوييم آثار ماليت بر آن بار نم‌‌شود. آثار ماليت
چيست؟



ي از آنها ضمان است، اگر مثلا كس خمري دارد ديرى خمرش را بريزد ضمان در كار نيست، چون ضمان در «من اتلف
المال الغير» جريان دارد و اينجا در نظر شارع ماليت ندارد. و همچنين اگراين شخص از دنيا رفت اين مقدار خمرى كه مال

اين ميت بوده اينطور نيست كه بوييم اين جزء ما ترك او حساب م‌‌شود، چون اموال جزء ما ترك است و اين دير ماليت
ندارد. پس آثارماليت مثل ارث و ضمان اينجا ترتب پيدا نم‌‌كند. «و الا» يعن اگر در دليل چيزى كه موجب الغاء از ماليت

باشد نداشته باشيم «فلا يصح ان يحم بحرمة الانتفاع بها بمجرد حرمة بيعها» نم‌‌شود بوييم به مجرد حرمت بيع، حرمة انتفاع
دارد. سپس مسأله ميتة و عذرة و شعر خنزير و كلاب ثلاثه را مثال زدند و فرمودند در اينجا حرمة البيع هست اما سقوط از

ماليت و حرمة الانتفاع نيست، لذا در جلد ميتة،عذرة، شعر خنزير و نيز در كلاب ثلاثه آثار ماليت مترتب م‌‌شود.

پس خلاصه فرمايش آقاى خوئ(ره) اين شد كه م‌‌فرمايد ما اگر آن دليل كه دلالت بر حرمة البيع دارد را بررس كنيم و ببينيم
از دليل استفاده م‌‌شود كه مطلقا شارع ماليت را از آن الغاء كرده، ما هم م‌‌گوييم آثار ماليت بر آن بار نم‌‌شود. اما اگر از

دليل چنين چيزى استفاده نرديم، م‌گوييم دليل م‌‌گويد فقط بيعش جايز نيست اما ماليتش نسبت به منافع محلله دير ساقط
نم‌‌شود و به اعتبار همين منافع، آثار برآن مترتب است و ي از آثار اين است كه ساير تصرفات مثل اعاره اجاره، هبه و صلح

نسبت به او جايز است.

بررس فرمايش محقق خوي(ره)

نته‌‌اى كه نسبت به فرمايش مرحوم آقاى خوئ(ره)عرض مينيم اين است كه آن مقدارى كه ما ادله را ديديم هيچ دليل را
پيدانرديم بر اينه شارع يك عين نجس را بطور كل از ماليت ساقط كند. البته اين ادعاي ماست،شما هم بررس كنيد و ببينيد

اين ادعاى ما صحيح است يانه؟ مثلا در باب خمر ؛ خدا لعن كرده، پيامبر(ص) بايع، شارب، مشترى و غارص خمر را لعن
كرده، اگر كس گفت تمام اين عناوين جاي است كه «الخمر للشرب» باشد، اما آنجاي كه كس خمر را بخرد «للتخليل» ما

رواياتش را هم خوانديم ، چند ين روايت صحيحه داشت براينه بيع الخمر للتخليل مانع ندارد. در خود ميته‌ هم همينطور است.

لذا اين را ما به هيچ وجه نداريم. عرض كرديم اين در السنه خيل از فقهاء هم جاري است كه م‌‌گويند شارع ماليت خمر را
الغاء كرده است،و حال اينه چنين نيست بله شارع، ماليت خمر را بالنسبة به شرب الغاء كرده است اما نسبت به ساير منافع

الغاء نرده است. در خمر و درهيچ مورد ديري چنين چيزى نداريم. بله اگر يك عين نجس غير از منفعت محرمه، اصلا منفعت
ديري ندارد، مثل اينه غير از شرب كه يك منفعت محرمه است، هيچ اثرى بر آن مترتب نيست در اينجا شارع الغاء نرده است

و شارع به اعتبار همين منفعت محرمه‌اش بيعش را هم حرام كرده است.

پس اولا شارع در هيچ موردى چنين كارى را نرده كه ما بخواهيم بوييم دليل را ببينيم كه آيا از دليل استفاده م‌‌شود كه بطور
كل الغاء ماليت شده يا از دليل بطور كل استفاده نم‌‌شود. ثانياً :اصلا شارع نم‌‌تواند اين كار را انجام دهد، چون ماليت يك
امر عرف است، و اگر شارع تمام منافع اين را حرام كند نتيجه‌اش اين است كه از جهت شرع نسبت به هيچ يك از منافع آن،

معامله جايز نيست.

اگر شارع بخواهد ماليت را الغاء كند يعن چه با حفظ منفعت محلله يا بدون آن؛ بدون منفعت محلله كه ماليت ندارد، ول اگر با
حفظ منفعت محلله است، با حفظ منفعت محلله چطور شارع م‌‌تواند الغاء ماليت كند؟ شما نميتوانيد در مورد يك مال كه

منافع محلله دارد بوييد با اين حال شارع م‌‌خواهد الغاء ماليت كند. بله شارع م‌‌تواند تمام منافعش را حرام كند،اما اگر گفتيم
يك ش‌ء نجس داراى منفعت محلله هست، منفعت محلله يعن شارع به اعتبار اين منفعت بويد حلال است، اگر شارع خودش
م‌‌گويد حلال است پس دير نم‌‌تواند الغاء ماليت كند، چرا كه تناقض در خود كلام شارع لازم م‌‌آيد. بنابر اين، پس اولا ما



دليل كه بطور كل موجب الغاء ماليت از يك ش‌ء شود نداريم. ثانياً با فرض وجود منفعت محلله،چنين دليل امان ندارد.

فرمايش مرحوم شيخ(ره)

مرحوم شيخ(ره) در اينجا م‌‌فرمايند اين ش‌ء كه نجس است و منفعت محلله دارد عرف م‌‌گويد اين منفعت گاه در حدى
است كه اين شء را بمثابه مال قرار ميدهد كه عرفاً يبذل بازائه المال،و گاه در اين حد نيست، لا يبذل بازائه المال، مثال كه

براي مورد تجعله مالا ميزنند همين مثال جلد ميتة و شعر خنزير است، و براى مورد لاتجعله مالا، خود ميته را مثال م‌‌زنند و
م‌‌فرمايند اگر كس ميته را براى طعام حيوانات يا عذره را براى كود بفروشد « فان الظاهرأنهالا تعد اموالا عرفاً». 

نقد استاد بر مرحوم شيخ(ره)

نته‌ى كه ما در اينجا داريم اين است كه اين تفصيل وجه ندارد. يعن اگر ما به عرف مراجعه كنيم، عرف م‌‌گويد اگربر شء
يك منفعت عقلائيه مترتب بود ؛ م‌‌شود مال. معن ندارد كه يك منفعت يك چيزى را بمثابه مال قرار دهد وچيزديرى را مال قرار

ندهد،به عنوان مثال آيا عرف، عذرة را مال م‌‌داند براى تسميد يانه؟ بله، الان در همين فصل بهار براى كود باغچه‌ها و زمين‌‌ها
بسيار عذره فروش م‌‌كنند، پس مال است. اين بيان مرحوم شيخ(ره) كه ما بوييم گاه يك منفعت حلال هست كه باندازه يك
فايده كم است كه بر اين مترتب م‌‌شود اما عرف اين را مال نم‌‌داند، صحيح نيست، بله عرف به اعتبار منفعت، ش‌ء را مال

م‌‌داند مر اينه اين منفعت ملحق به عدم باشد، اگر منفعت كالعدم شد اين م‌‌شود كلا منفعة، وقت كلا منفعت شد دير
عنوان مال را ندارد.

 و صل اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین.


